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   :  به نخستين پايوازيينگاه  -١  

  
كمي . نخستين بار بعد از تجسس زياد و نارامي هاي جسمي و رواني از شوهرم پرزه خط اي ديافت كردم             

 كه اجازه آنرا به  توخيمواد مورد ضرورت براي بردن لباس و ساير ، روز ١٥بعد از آن هر  .از اندوهم كاسته شد 
هيچ چيز را نمي گرفتند و مي  مي بود  احضارات  كهبعضي اوقات .به زندان  پلچرخي مي رفتم، پايوازان مي دادند

كه بسيار رنج ،تر از آن  ادامه مي يافت ش بعضاً احضارات دوماه و يا بي ." جمعه آينده بيائيد احضارات است"گفتند 
 تقويه جسمي زنداني مي باعث ميوه و غيره چيز هايي كه ،كه مي بود مقدار غذا پايوازان بهرشكلي متما. دهنده بود

يك روز .   به بهانه هاي مختلف آنرا براي زنداني نمي بردندروسية وزش ديدمسگ هاي آ.  مي آوردند  ، باخودشد
خوان و ميان كوفته كاغذ نوشته شده را پيدا  در بين است":  مي گفتند و را ممنوع قرار مي دادندهگوشت و گوفت

 آنرا در  ساخته شدهكه بشكل سيبكوچك اي ي راديو" مي گفتند  وروز ديگر سيب را منع مي كردند . " كرديم
 ميان آنها الكهول و ساير مواد مخدره را " هم منع مي كردند، كهرا تربوز و خربوزه . " .ميان سيب ها جاي داده اند 

يدار   نفر هاي آن به سزاي اعمال شان رسيدند ما ب" و با تبختر اظهار مي داشتند . " داخل كرده اندبا پيچكاري 
 خوب و پر انرژي براي نه ها نمي گذاشتند كه مواد غذائيباين بها . " كسي ما را فريب داده نمي تواند هستيم

 بخصوص . مي ساختندتر  دشوار آنهادگي را براي و زنه به كام پايوازان زهر مي ريختند باين  شيوو .زندانيان برسد 
 با  پايوازاني كه از ساير ولايات .  مي آمدندحتا از ساير ولايات كشور؛ از اطراف كابل كه  ييها وابستگان زنداني براي

 كه همراهاني و شانخرچ و خوراك خود، خوراكه براي زنداني مواد  ،كرايه موتر(تحمل مشكلات راه و مصارف پول 
از صاحب منصبان خاين  به   اينان ؛ به زندان مي رسيدند) همدردي اشتراك مي نمودنداز رويا آنها در پايوازي ب

معلوم  . نگريستندپايوازان بيچاره حيرت زده به اينسو وآنسو مي  . " است   راتاحضا  برويد كه " :مي شنيدندوطن 
 در بار ديگر به پلچرخي مي آمدند وروز بعد كه . رساندند روز مي ه نبود  كه آنان شب را در كجا و به خانه كي ب

 همان جمله قبلي را و  مواد غذايي شان گرفته نمي شد باز هم ،برابر صاحب منصبان بي رحم  عرض حال مي كردند
 ان ج  او برادر":  مي گفتند  به آنها زن هاي سرسفيد گريه كنان وقتي .) " ! برويد است   احضارات"(  ندمي شنيد

 پول از كي زبا، م كه به خانه اش برويم يپول تهيه غذا و كرايه موتر را قرض كرده ايم و در كابل هم كسي را ندار
تا اگر احضارات . اگر نيائيم چشم بندي ما در راه مي ماند ومايوس و نا اميد مي شود  و اينجا بيائيم ، قرض كنيم 

  مي بود ، غذا هاي طبخ شده  را "حالت آماده باش" يعني  "ضاراتاح" وقتي . " چه كنيم؟هفته آينده  داوم كند 
 ترشيده و فاسد  ، ذاي هاي آورده شدهغ در تابستان به اثر گرماي شديد  تمام  .به بهانه هاي مختلف نمي گرفتند

ل و  دلي. مي شدري نزد پايوازان نگهدا دشت پلچرخي غذاي  در گرمي سوزانوصبح تا به شام ازمي شد ؛ زيرا 
) كه شمار در خور توجه يي را در ميان پايوازان تشكيل ميدادند ( دلايلي كه پايوازان آمده ازولايات دور و نزديك 

آنان از  زجر دادن  . اهميتي نداشت  ارزش و  هيچ-بودند مست از حضور قواي شوروي كه  –براي اين وطن فروشان 
 و قلب شان براي پرزه خط اي از فرزند شان شاد مي شد رفتندپير مرداني كه با چوب دست راه مي و درد كشيدن  

 به آرزوي آزادي جگر گوشه هايشان رنج  آمدن از دور ترين نقاط كشور را به كابل متحمل  وزنان سرسفيدي كه ؛
ي  لذت خاصي مشده بودند ؛ و كودكان و نو جواناني كه منتظر بودند تا لحظه اي برادر و يا پدر شان را ببينند ؛
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 نوكر امپرياليزم " و "ب  ضد انقلا" و " ر اشرا"  جزو و وابستگان آنان را زندانيان  حرفه اي ،  آدم كشان اين.بردند 
 خلق و  و همين وطن فروشان امپرياليزمي كه از چند سال بدينسو كشور را در اشغال داشته- ميدانستند "امريكا 

  مباهات مي نمايند و در جنايت و كشتار مردم بي )امريكاو شركا يعني امپرياليزم  (  در خدمت به آنپرچم و خاد
دفاع و مظلوم  ما ، قواي اشغالگر  را ياري مي رسانند و از خدمت به آن بخود ميبالند ؛ بدانگونه كه در زمان اشغال 

ان افغانستان  در ساختم"بزرگ شورا ها" كف بر دهان آورده و از كمك كشور  باداران سابق شان ،افغانستان توسط
 كرده به زجر و  زنداني  به حبس هاي طويل المدتدستگير ، شكنجه  و  آزاديخواهان  مبارز رادم مي زدند و

  . آنان مي پرداختند   اعدام هاي دسته جمعيشكنجه و
  
سبب ، ان در برابر زندان پايوازحضور ، بود   آور، طاقت شكن و يأس پيمودن راه تا زندان - ٢

   :گرديد مي  زندانبانانيك واكنش سادست
         

مي برداشتم را گذاشته بودم ، ... كه در آن مواد غذايي و لباس و را ييساعت پنج و يا شش صبح  بكس ها         
نمي ايستگاه  توقف  ر دها بعضي سرويس. به انتظار سرويس مي ايستادم در ايستگاه .   مي شدمبسوي زندان روانو

 بعد از انتظار زياد سرويسي كه مانع  ."  جاي  سواري را مي گيردي تان بكس ها" :مي گفتند  كردند و برخي ديگر 
با مشكل بكس هاي سنگين وزن را به سرويس .  مي رسيد  ؛ نمي شد دست داشتهبالاشدنم به خاطر بكس هاي

  سرويس هاي پلچرخي ستگاهاياز آنجا مجبور بودم تا  . نداين سرويس ها تا پل باغ عمومي مي رفت. بالامي كردم 
چندين جاي آنها را روي زمين مي وم  را به مشكل حمل مي كردكوله بار سنگين  در حاليكه  .پاي پياده بروم

 ؛ طرف پلچرخي مي رفتند  سرويس هايي كه به؛ به ايستگاه  داشتم برنهارا ميآگذاشتم  و بعد از  دم گرفتن دوباره 
گاه ايستاد. يكي از آنها سوار مي شدم   در بعد از انتظار زياد آنهم به نوبت .  بود اين بس ها كم  تعداد. مي رسيدم

ا  مقابل مراد گاه موتر هاي  پلچرخي را در لب دريادمدتي بعد ايست ( موتر هاي پلچرخي در عقب وزارت ماليه بود
بعضاً در راه خراب  ،دندبو؛ چون قراضه  به آهستگي حركت مي كرد  هاي پلچرخيسرويس.  )خاني تعيين كردند 

در حركت بود  هر موتري كه به جانب پلچرخي در برابر  اگر به زودي ترميم نمي شد  موتر خراب شده ، ، ندمي شد
 با عذر و زاري و گفتن مي كرد ه ايستادش راموتردرايور  كدام اگر  ، دست خود را به علامت  توقف بلند مي كرديم،

م  ي رسانده نمي توان به زندان خود رابه وقت معينه به آنجا نرسيم لباس هاي بندي اگر اينكه ما همه بنديدار هستيم 
 مواد تعميراتي مثل ريگ و سنگ و هابه اين اهميت نمي داديم كه اين موتر . زنداني ما بسيار پريشان خواهد شد 

نشسته خود را تا دو راهي ) ود بهر مشكلي ب( بالاي اين مواد  . دهندسمنت و خشت و چونه و غيره را انتقال مي 
 از موتر پائين با ساير پايوازانو . مي زياد به دو راهي  پلچرخي مي رسيدة بعد از طي مساف.پلچرخي مي رسانديم 

 وقتي چند متر مسافه را بر روي سرك  طي مي كرديم ، از دور برج هاي بلند و ديوار هاي ضخيم و مستحكم شده
    . مي خورد كه بيننده را به وحشت و هراس مي انداختبه چشم پلچرخي مخوف زندان 
 بار هاي سنگيني كه بر دوش مي  با،  همراه همچنان كودكان  ان ، وجوانان پيران ، و مردان زن ساير من مثل       
  تنها و تنها،ده مي شد و نه خانه اي  در آنجا ديكانيوسوزان  و سردي طاقت فرسا كه نه د در گرماي  ،يمكشيد

عسكر ها ايستاده بودند و اجازه  ،  وقتي به سرك اصلي زندان مي رسيديم . راه مي پيموديم  .سرك بود و دشت 
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 كه داراي ،ما را به طرف دشت روان مي كردند. روي زندان كسي عبور و مرو نمايد  نمي دادند كه از سرك پيش
مخصوصا روز هايي كه . م يمي افتادآن پيچ راه ناهموار  من و شمار ي از خانم  ها در كج و . زياد بود پستي و بلندي 

را مسافه دشت  با صرف انرژي بيشتر ،  مي رسيدام  و گل و لاي بعضاً تا بند پايبرف و يا باران از آسمان مي آمد
اه  چند م[عمار شده بود  كه زندان در قسمت بلندي آن  ا به ميدان  بزرگي مي رسيديم  تا ،ميكردهمچنان طي مي 

 تاآخر سرك  كه اجازه دادند  سرويسهاي خصوصيبعد ها مسئولين زندان به درايوران. را بدين سان سپري نمودم 
پايوازان ، تنها نشيب و فراز دشت را طي .  بيايند - وما آنرا پياده طي مي كرديم -اصلي كه به زندان منتهي مي شد 

 هايشان بر روي سرك اصلي ساكر مزدور با تفنگ  و ماشيندارع ]مي كردند تا به ميدان پيشروي زندان مي رسيدند 
،   قرار داشتند آماده باشبه وضعيت، كه پايوازان در آنجا جمع بودند   اي حالي كه رويشان به طرف  ميدان در زندان

 فوري ؛  بزنند ، كه بر آن ساحه حكمفرما بود استعماري" نظم و دسپليني" حركتي ضد   پايوازان دست به  اگر تا
  . فير نمايند آنانبالاي 

  و تخته به چپري شباهت داشت كه  نشسته بود   يك صاحب منصب بالاي چوكي در زير يك تخته پوش       
 وقتي باران و يابرف مي باريد از سقف آن آب  . بود گرديده نصب ترر دو يا سه سانتي دوهاي آن يكي از ديگري 

 احوالپرسي مختصر و لست لباس و پول نقد و غيره لوازم نوشته  آنخود را كه در ما ورق هاي  . جاري مي شداوانفر
 خواندن اسم در انتظار  ة ما هم.او به نوبه يكي را بالاي ديگرش مي گذاشت . شده بود به شخص مذكور مي داديم 

 كاغذ را فرومايهآن . شد  تر مي فرد مؤظفگي كاغذ هاي داده شده به د اكثر اوقات در اثر بارن.  بوديمزنداني خود 
 اما از نوبت خبري نبود  برخي اوقات آگاهانه كاغذ   ؛صبح به شام مي رسيد. كلوله كرده به زير پايش مي انداخت 

 آنرا به زير كاغذ ها  ؛ بار ديگر مي رسيدآن كاغذ نوبت ي وقت .ندانياني را كه مي شناخت به زير كاغذ ها مي گذاشتز
 .مشكل مي توانست ورق خود را ببيند  كسي به ان زيادي بدور آن سرباز مزدور جمع مي بودند چون پايواز . مي ماند

تمام آب  .  مي گرفتيم  صاحب منصب را بالاي سر ي خود چتري هايكي ، دو پايواز براي اينكه ورق ها تر نشود 
. مي ايستاديم مرطوب  ها باسبا همان ل .  مي چكيدچتري در پشت گردن ما مي ريخت و اززير بالاپوش به زمين 

 ما از  . به عسكر مي داد كاغذ را چهار و يا پنج  .بعد از انتظار كشيدن طولاني نام محبوس و پايوازش را مي خواند
 و نام  . ها را با پول نقد برايش تسليم مي كرديمبكسآنجا .  روان مي شديم   به سرعت پعقب عسكر تا پيش جي

ساعات ها منتظر مي مانديم تا او دوباره توسط . ف دست خود مي نوشتيم كه ياد ما نرودآن عسكر را پرسيده و بك
 پ جي درايوران گل و لاي بسيار زياد بود و . مي دويديمش ما بطرف ، مي آمد اي كههر جيپ .  بر مي گشتجيپ 

گل و لاي .  ند مي گذشت؛ وط با گل در آن جمع شده  بودلها هم براي اذيت و آزار ما از جا هاي چقري كه آب مخ
 اش  كالاي بندي د وا نبين راو  كه مبادا عسكر بيايد و   در تلاش آن بودهر كي. بر سر اسر وجود ما پاشيده مي شد 

 مي تكرارآنرا   هميشه عادت كرده بودند وكار لذت بخش اين  به  سربازان سر فروخته .را به يكطرف پرتاب كند 
    همه لوازم و كالايخشمگين شده    وي  ، نمي رساند عسكر  به زودي خود را نزديوازپااگر   بگونه مثال.كردند 
 كالاي  يك   و خودش كاغذ تسليمي زنداني را به صاحب منصب مي دادو   پرتاب مي كرد را به يك طرفزنداني

 د بالاخره نزد صاحب منصب پايواز مذكور بعد از انتظار زيا.    مي رفتتعداد زنداني ديگر را گرفته به داخل زندان
 با لحن زشت   پايواز  بر آشفته و وي .  تذكر مي داد مزدور آنع نياوردن كالاي زندانيش به و و از موضمراجعه كرده

 كجاستيم  كالاي بند": پايواز مي گفت  وقتي " بگير ورق بندي ته !م بوديگُ كجا  ": را مخاطب ساخته مي گفت 



                                                 )  بخش دوم              (ي زنــدان پـلـچرخــ             وازي ــــايـال پــت سـرات هشــاطـخ
   

 

5 

  پايواز بيچاره اينجا و آنجا  را مي پاليد تا  اگر " ! و آنرا بپالمن چه خبر دارم بر  ":  در جوابش چنين مي گفت "
وقتي از دير كردن  آن سرباز كه .  بعضي اوقات عسكر  مذكور تا چند ساعت نمي آمد  .بيابدكالاي بندي خودرا 

 امكان دارد در كدام جاي ": داشت نامش را به آن عسكر ديگر مي گفتيم او چهره اش باز شده با خنده اظهار مي 
 آن اجير شده  از گرسنگي و خستگي ناشي از انتظار كشنده ونيافتن موتر سرويس با "گرم آمده خوابش برده باشد 

 و بدرستي مي دانست كه خودشان بر پايوازان چه شرايط غير انساني  را  تحميل كرده اند ؛ مگر از روي خبر بود 
  . مي داد  پايوازانميز را به  جواب تمسخر آاين عناد

كه بر دامنه كوههاي اطراف زندان مي نشست   شب  سياهي مي رفتم وبه پلچرخي  وقت صبح ، بعضي روز ها       
 بعضي اوقات در برگشت از زندان به  خانه كه هوا رو به تاريكي مي رفت ، ماز آن جا به صوب خانه حركت ميكرد

ندان  نمي آمدند ،  ما مجبور مي شديم خود را با شتاب از  سرك زندان تا دوراهي موتر ها از شهر كابل به طرف ز
هر موتري كه  غرض انتقال  ما به شهر توقف ميكرد با دادن كرايه بيشتر سوار آن موتر شده خود . پلچرخي  برسانيم

 در يكي از شب . م كريه دارندك مي ديدم كه پسر و دختر نمودم دروازه خانه را كه باز مي . را به شهر مي رسانديم
  . شده دراز است و روز ها  هم كوتاهه از آن دوپرسيدم چرا گريه مي كنيد  ميدانيد كه راها كه به خانه رسيدم 

 را  مثل  شما ها و خاديست ها كه تو با آنها جنگ نكرده باشي و پرچمي نيم فكر ميك دو مادر ما هر" : پسرم  گفت
 برده نمي  با خود به پايوازي  به دو سبب وي را . سال داشتنهپسرم  . "  ما چطور كنيم،ند كرده باشنپدرم زنداني 

كه وطن مي هراسيدم از اين  مهمتر از آن .خانه تنها مي مانددر  ، سال داشت پنج دحترم  يكي اينكه:توانستم 
  اني كهپايواز شماري از  گفتةراري  ق . دستگير نكنند راپسرم  روي كدام توطئه و دسيسه ايفروشان  مادر ناشناس 

 سال  16 تا هفت سنينبين (  "٢ بلاك"  درنخورد سالا زيادي  تعداد "  بندي خورد سال در زندان داشتند
آن  چه اعمال و كردار ناشايسته را  در حق   ستم پيشگانكه اين معلوم نبود . )نقل به مفهوم  (" زنداني بودند

   به انتظار بعد از فرستادن كالا  . بردم به پلچرخيروز ي پسر و دخترم را با خود. ادند  انجام مي دفرزندان معصوم 
به   متوجه رفتن كاوه پسرمبببه همين س زندگي  فرو ريخته ئي خود بودمعسكر غرق در افكار و انديشه برگشت 

  خويش را روي  باندفروشانه ي شعار هاي بيشرمانه و وطن  خادي هاو  در ميداني قرار داشتكهاي غرفه چوبي طرف 
  را پاره كرده ي آنها شعار ها ،  )از لاي درز تخته ها(  باريك چوب توته  بايك وي.  ؛ نشدم   بودند كرده نصبآن
  با دلسوزي خاصي دويد وم با شتاب هر چه تمامتر بسوي شده بوداين كارش اتفاقا زن سر سفيدي كه  متوجه . بود

  خداي ناخواستهكه شعار دولتي را پاره كردهكو م زود باش بچه ات را از غرفه بيرون  بچِ" گفت مرا مخاطب ساخته
دور بردمش  و به  و بيرون كردم با هراس اي  غير قابل تصور به آنطرف دويده پسرم را از آنجا  " اورا نبينند و نگيرند

 ترا هم به  ،ي  كه تو  شعار هايشان را پاره كردد اگر بفهمن ! از اين جا حركت نكني" م  برايش گفتنا آرامي زياديبا 
تا  ) داشتآشتي ناپذير  با دولت مزدور ضديت و دشمني ، ي كه خورد سال بود پسرم با وجود (." زندان مي اندازند

سرباز برگشت و پرزه خط توخي را برايم آورد تشويش و دلهره مرا آرام نمي گذاشت كه مبادا كدام زماني كه 
 شديم و سرويس حركت كرد اندكي از   زماني كه به داخل سرويس بالا .ديده باشدرااين كار كاوه جاسوس شان 

 به وي گوشزد ه و هميش،بعد از اين واقعه خطرناك  ديگر آن دو را باخود به پايوازي نبردم . تشويشم كاسته شد  
 و هوشت باشد كه آنرا در صنف بايد با خود ببريرا در وقت تفريحي مكتب بكس كتاب هايت  " مي كردم كه 

 و همينطور هميشه متوجه . نماند در بكست ضد دولتي را ة كدام ورق شبنامه و يا كدام نوشت كسي نگذاري كه
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 من به حيث يك مادر، با "د ي مخدر و چيزي را در جيبت نيندازجيب هايت باش كه كسي كدام ورق و يا كدام  دوا
  خيلي ها در تشويش  هر دو اولادمخاطر  به،در برابر دشمنان شان داشتم ... شناختي كه از عملكرد خادي هاي و 

    .بودم
 تشريح آن در اين نگاشته من شاهد عيني وقايع و حوادثي بودم كه از)   سال پايوازي هشت( در اين مدت          

 آن دشت كه انگشتان ةددرچه گراماي سوزنده و غير قابل تحمل و سرماي كشن. ي دچار هراس مي شوم گاه گاه
آنجا د سال همان منطقه بدرهاي خوبچه . چناني كه پنجه  هايم را باز كرده نمي توانستم ، دستم را كرخت مي كرد 

 وقتي آنرا گوگرد مي .ي مي خريديم  افغان٥به مبلغ خا را   هر بار .مي  آمدند و با خود خار جمع كرده را مي آوردند
  ،بعد مي پاليديم كه اگر كدام بوت كهنه .  مي گذاشت ي لمبه و بلكه بزودي رو به خاموشزديم  بعد از  دو و يا سه

 آتش هرا جمع مي كرديم و بآن  ، چوب و يا هر چيزي كه قابل سوختن بود پارچه ، يگان دريشي عسكريتكه و  توته
وقتي  .  نمائيم خود را گرم ةشد تا اگر چند لحظه اي بيشتر از گرماي آن  تن منجمد  ،افگنديمرو به خاموشي مي 

  . بر مي خاست  سوختهبه خانه مي رسيدم از سرا پايم  بوي دود و چرم
  
  :  نوشت زندانيشپسر براي ادري كه ــ م سرنوشت؛ دام كردندــعرش راـشوهي كه ـ خانم-٣
   :"...  پسرم "
  

 در شب پايوازي .   را تهيه مي كردم مواد مورد ضرورت وآمادگي مي گرفتم يك هفته پيش از پايوازي          
مقدار غذاي بيشتر از مصرف يك نفر را پخته مي كردم تا توخي قسمتي آنرا به  .  را مرتب مي ساختم توخيلباسهاي

 شماري از رفقا كه وضع مالي نسبتاً خوبي داشتند نيز همين كار را  انجام مي دادند.آناني كه پايواز نداشتند ؛ بدهد  
 . احساس ننمايم  كه به گندي سپري مي شد،تا گذشت زمان را خود را مشغول كار مي كردم ،بح پايوازيشب تا ص .

 از چند متري ، كه از نزديك ئي واقعه به ياد.  مي افتادم قبلي هاي  پايوازي يادبه  .به يكبارگي دلم بلرزه مي  افتاد
خسته ام اثر بس  نا آرام وروان  بر  هولناكه كه آن حادث، بود آنروزدردناكيبلي، چه روزي  . ، مي افتادمديده بودم 

 بـِگي ":  ديده بودم كه در هنگام  شنيدن اين خبر  در روز پايوازي زنان زيادي را. اندوه بار و خشم آفرين گذاشت
 رعشه شده با تمام ، دچار شوكه و] بگيراسباب واثاثيه  ات را ، زنداني ترا نيافتم   [ "كالايته ، زنداني ته  نيافـتـمُ 

 و به هر سو مي دويدند ، بر روي. جانشان چيغ مي زدند ، چيغي كه نه به آواز  انسان و نه به آواز حيوان شبيه بود 
 از  رده هايي، طوري كه  با ناخن  جدار روي شانرا مي دريدند. موي شانرا مي كندند . شان چنگ مي زندند موي 

بر زمين چرب و خاك مرطوب كه بوي خون . خاك را برسرشان باد مي كردند . خون بر رويشان  نمايان مي شد 
 زن ، به خاطر اعدام زندانيان شان توسط همين ان كه  هزار جايي(  امين را مي داد -دوران كشتار هاي باند تره كي 

آلود شانرا به خاك مي  گفته سر و روي  خون "واي از براي خدا". ؛ مي افتادند) باند ، دچار همين حالت شده بودند 
ماتم و محشري به پا مي كردند كه قويترين قلب ها را چنان . داد و فغان و شيون وناله و نوحه سر مي دادند. ماليدند

عمق فاجعه ايرا كه بالاي انسانهاي مظلوم اين سرزمين آورده بودند گوشه اي آنرا در همين جا . به لرزه در مي آورد
  كه چگونه طفلي دو سه ساله اي از ديدن آن حالت  ديدممومي  زندان  مخوف  پلچرخي در برابر همين دروازه ع

مادرش ، يعني مادري كه خاك و خون بر سر و رويش نشسته ؛ مادري كه چيغ زده ؛ چيغي كه آن طفل  تا قبل از 
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 به وحشت  افتاده از ؛شنيده آن روز نشنيده ؛ مويي كه تا آن روز كندن اشرا نديده ؛ گريه اي كه تا آن وقت از وي  ن
 به شدت مي  واز ديدن چنين وضع عجيب ، طفل چيغ مي زد ،. نزديك شدن به مادرش شديداً ترسيده بود 

گريست ، نمي خواست به آغوش مادر شديداً در هم كوبيده شده اش كه حالت شبيه ديوانه هاي در زنجير بسته را 
 باديدن چنين ؟... چرا اينطور شده،  ، مادرش ، يگانه پشت و پناهش طفل فكر مي كرد. پيداكره بود ؛ باز گردد 

هراس طاقت شكني درسراسر وجودشان مي . صحنه اي رقت بار ، ساير پايوازان همه در فكر زندانيان خود مي شدند 
ا زنان  نگريست ؛ م" آسمان خدا "درآن لحظه هاي زمين سوز، اگر. حالت تهيج  به آنان نيز دست مي داد . دويد

 و نوكران  در زير ساطور اشغالگران روسي _ به جرم آنكه آزادي را فرياد كرده بودند _افغان كه گلوي اسيران ما 
به فكر همين  واقعه و واقعات مشابه آن، ... . قرار داشت  ؛ خون گريستيم ، خوني به رنگ اشك گوش به فرمان شان 

  .شب تاريك و ديرپاي را به  سر مي رساندم 
 بندي ات به سرنوشت اعمال شوم " دولت مزدور وقتي متوجه شد كه مسترد كردن كالاي زنداني  وگفتن        

 همچون صحنه هاي تحريك كننده ايرا سبب ميگردد، بعد از آن واقعه، زنداني كه اعدام مي شد ، سرباز "خود رسيد 
  "بندي ات را براي تحقيق به صدارت برده اند" :يوازش مي گفت كه امزدور پيش از مسترد كردن كالاي زنداني به پ

  .  مي كردد به پايواز مضطربش  مسترراالاي زنداني كآنگاه 
 و خون در آوردكه اين خبر تار و پود وجودم را به لرزه .  سال رقم زدند ١٦ ماه مدت حبس شوهرم را ٧بعد از        

 او را عضويت در يك سازمان سياسيانگيز بود كه به خاطر  بسيار بسيار وحشت آور و درد . در رگانم منجمد گرديد
  .و شش  تن از رهبران سازمانرا  اعدام نمودند  .  سال حبس محكوم كردند١٦به 

 بي اندوه دفعتاً  ، شوهرم از زير تيغ جلادان خون آشام زنده ماندهكهزماني كه دل به اين خوش مي كردم         
 و در زير  اين سرزمين كه براي آزادي رزميدند با فهم اعدام بهترين و شجاعترين فرزندانازپايان و غير قابل بيان كه 

 ؛ ، تسليم نشدند و اسطوره آفريدند )در روسيه( هشكنجه هاي وحشيانه و غير قابل تصور  شكنجه گران آموزش ديد
طن فروشان بشورانم و از آنان جهاني را بر ضد اين و،  با فرياد خود ا  چنان مي فشرد كه دلم مي خواستذهنم ر

و اما از شرايط تجاوز بر كشورم . را بگيرم ، انتقام خون ده ها هزار  فرزند آزاديخواه اين سر زمين انتقام خون رفقايم 
 ١٦توانند مدت   به اين بر داشت علمي مي  رسيدم كه اينها نمي ، همه به پاخاسته بودند،كه مردم آزاديخواه آن اين

 سال گذشته شاهد بوديم كه  دو  در ظرف زيرا. را در انقياد داشته باشند ي تسليم ناپذير افغانستان خلق هاسال
اين كارمل  ناموس فروخته تا چه وقت به .  مزدور  ديگرش بقتل رساندط يك مزدور را توسامپرياليست هاي كرملين

بود ، كه  دولت  دست نشانده اهدين واقعي مبارزين جان فدا و مجاميد همگان به  . حيات ننگنش ادامه خواهد داد
 ،  آن مجاهد نماها و رهبران جاهل وبي فرهنگ نه ،سوسيال امپرياليزم روس را سراسيمه و دستپاچه  ساخته  بودند 

 و  و مجددي محسني و محقق و مزاريمثل رباني، گلبدين و سياف و مسعود(  وزن ستيز شان غارتگر و آدمكش
و  (  بود... امريكا و امپرياليزم كه قلاده ئي شان بدست پاكستان و ايران و عربستان و... ) عمر ولا و مخليلي و رباني

مادري با پسرش : همين مبنا خاطره يك روز پايوازي در ذهن خسته ام خطور كرد و آن اينكه  بر)حالا هم مي باشد 
: ه و در بند تنبان  پسر زندانيش نوشته بود  را آورد ويبراي پسر ديگرش كه محبوس بود لباس و لوازم مورد ضرورت

 پسرم چند روز ديگر دندانت را روي دندانت بگذار و خود را از دست مده مجاهدين صاحبان خيلي بكابل نزديك "
  اين نوشته را در وقت تلاشي و ".نند و همه ي تان آزاد مي شويد شكشده اند انشا االله بزودي دروازه زندان را مي 
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نام زنداني را . تمام بند هاي تنبان  محبوسين را جمع كرده  صاحب منصب با خود آورد . پاليدن لباسها  يافته بودند 
داده  باشتاب خود را  جواب  آورده اند را كردند پرزه خط اي از زنداني شان مي فكر مادر و برادر زنداني كه. خواند

 چند لگ و مشت و سيلي بر سر و صورت برادر مگر آن صاحب منصب با بي رحمي . نزد  صاحب منصب رساندند 
و بعد آن برادرمحبوس را به جيپ بالا كرد و  بند هاي تنبان جمع . بندي كوفت مادرش را دو و دشنام فراوان داد

 و متن آن را با آواز دنشان دارا ند و براي ديگران بند تنبان نوشته شده  پيچا ويكرده ساير زنداينان را به دور گردن
 مي فريادو  .ماليدمي  را به گل و لاي د خوشمادر. بلند خواند و بعد آن جوان را كشان كشان به داخل زندان برد 

در .  و سوال مي كند چيز ها را قوماندان صاحب عمومي از ا ي چند دقيقه بعد او را هم بردند و گفتند بعض .كشيد
تمام پايوازان به .  با خود  بداخل زندان پلچرخي برد  راهمان  لحظه اي كه صاحب منصب  برادر و مادر زنداني

ل زندان بر آنان چه خواهد ختشويش و هراس افتادند كه سر نوشت آن مادر  پير و دو پسرش چه خواهد شد و در دا
تجسم همچون وقايع خواب را كه به . به زندان خواهند افگند  نوشته اينبه گذشت و چند نفر ديگر را در رابطه 

 ستم پيشه و سوالاتي را در ذهنم شكل مي داد  كه اين . چشمانم  به آهستگي نزديك مي شد گريزان مي ساخت 
نجه اين طور  وقتا كه در بيرون  زندان و در برابر انظار مردم با پايوازان زندانيان مظلوم و تحت شكگان اجير شده

 اين  لاشخواران قرار دارد چه ها مي كنند رند آيا با زندانياني كه گلويشان درچنگال خونچانكانبرخورد غير انساني دا
 سال ٨كه اگر مجموع اين قصه ها بر روي كاغذ رقم زده شود در مدت ، هر پايوازي قصه هايي جداگانه اي داشت . 

 من به برخي از اين وقايع و حادثات كه در مركز ديدم قرار دارد ؛ مي  .د توان كر مياوراق آنرا به مشكل شمار
   .پردازم
  

  : گرديد م و  نيمه بي هوشيم از زينهخبري كه سبب سقوط  -٤    
    

 " :  ترم تيلفون كرد وبرايم گف بودم، شوهر  خواهه مشغول وظيفيركز در كلينيك صحي مكه در يكي از روز ها 
 بعد از "ده كرتي توخي را با خود آورده بيا و آنرا  بگير شان بيا يكنفر از زندان پلچرخي  خلاص ر يكبار به دكهخوا

  مدتي نگذشته بود كه تيلفون دومي هم برايم رسيد  كوشي تيلفون را با دلواپسي برداشتم  ظي با ويخدا حاف
شده و از جمله دوستان ما است  اگر  از زندان پلچرخي يك نفر آزاد ":  بود كه مي گفت  دوستانمصداي يكي از 

براي اينكه  .بفكر افتادم  كه اولتر به دكان شوهر خواهرم بروم و يا به خانه  آن دوستم   . "ميتواني به خانه ي ما بيا 
موازنه ام قرار گرفته تحت تاثير همين خبر نابهنگام  . روز به پايان نرسد هر چه زودتر بايد به هر دو جاي مي رفتم 

كه  با سر به  شد  طوري بند آن حفظ نتوانستم و از پله هاي زينه  كه شتابان آنرا مي  پيمودم پايم به  قسمتي ازرا
 و همكارانم با عجله  به طرف زينه دويدند ها تمام نرس. هوش رفتم  ازاز زانوانم خون جاري شد و .  افتادمچوك زينه 

معاون سرطبيب كلنيك صحي  پل باغ عمومي كه اسم وي را فراموش  .  قرار دادند شفاخانه "تذكره"روي و مرا به 
.  در رگم تزريق نمود و توسط موتر  شخصي خود مرا به شفاخانه جمهوريت انتقال داد  رازمه لا دوايله باعجكرده ام 

كه برايم رخ داده اي سانحه  شوهر همشيزه ام را از  قبل از اينكه با من يكجا به آن شفاخانه بروند،دو نفر از همكارنم
انتقال ره بالاي ميز معاينه كوقتي مرا از تذ. به شفاخانه جمهوريت آمدند نيز   ام دو خواهر زاده.ند بود مطلع ساخت

بسيار درد گوشم سر ويكطرف .عينك زانويم بشدت مي سوزد دو  احساس كردم كه هر  . اندكي به هوش آمدمدادند ،
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 . انسان وظيفه ناشناسي بود . ي مرا معاينه نمود  و . بود نوكري وال داكتر عتيق. حالت تهوع برايم دست داد .داشت 
 اين را چرا اينجا آورده ايد ببينيد كه برايش تشنج پيدا شده اگر بميرد مسئوليتش " : براي معاون سرطبيب گفت

ي داكتر زانوانش را  آقا" :  در جوابش گفتد بويفاخانه كه مرد وظيفه شناسشسرطبيب آن .  "بدوش شما است 
 زخم  يك فرد پر عقده اي تازه بدوران رسيده داكترعتيق با غرور"پانسمان كنيد ببنيد كه از آنها خون جاري است 

نا . تمام گپ هايش را مي شنيدم و دوباره بي هوش مي شدم .  پانسمان كرد از روي بي ميلي سرسري زانوانم را 
.  شد داولادم مي انديشيدم كه سر نوشت آنها بدون وجود پدر و مادر چه خواهبه دو  . اميدي برايم دست داده بود 

بعد . ثير بدي مي گذاشت أاين افكار بالاي دماغ صدمه ديده ام  ت. شوهرم كي را  دارد كه از او خبر گيري نمايد 
 بر روي بستر قرار دادند ؛ا مرفوري . وقتي بدانجا رسيديم . توسط امبولانس شفاخانه مرا به شفاخانه علي آباد بردند 

سامان دهنده براي عمليات  ( تيسترومانسس انزيرا كه مدت هشت سال را درآن شفاخانه  در اتاق عمليات  نر
سال را به سرويس داخله  ٢ سال هم  منحيث سرهمشيره سرويس  عقلي وعصبي و مدت١١  و مدت  بودم)مريضان 

از همين سبب ، داكتران ، نرس ها و ساير پرسنل   .مي وظيف نموده بود ايفايعلي آباد  با كمال صداقت و علاقمند
و متخصص .  داد م سيرم براينوكري وال آنجا فوراً. نسبت بمن  داشتند  احترامي خاصي فني  و اداري آن شفاخانه 

آن بستر  عبدالحميد رحيمي را خواستند و ماشين  اكسريس را به اتاقي كه من در  صاحب جراحي اعصاب مولانا
 صي  ها تشخعكس  بعد از ديدن مولا صاحب.  از سر و هر دو زاونيم عكس برداري كردند  .م انتقال دادنددشده بو

د چن.   ديده است  ضيضزانو هايش تر.  برداشته كسر خفيف استخوان  ، طرف راست سر":  اشرا چنين بيان  نمود
.  آنرا آورده داخل سيرم  مخلوط گردد هر چه زود ترم سپرد تا قلم دواي لازمه را نوشت  و آنرا بدست خواهر زاده ا

.  كه به هوش آمدم  را نشان مي داد  چند شبت نمي دانم  ساع ماندنزدمنه در شفاخا ام  سجيه   خواهر زادهراشب 
 اطمينان داد و  مسجيه براي .زود غم آنها را بخوريد كه مي ترسند. از خواهر زاده ام پرسيدم اولاد هايم تنها هستند 

  به خاطر  هر دو  يكجا مادر كلانم و دختر مامايت .  همان لحظه كه پدرم خبر شد فوري به خانه تيلفون كرد"گفت 
 با . دو شبانه روز در آن جا بستر بودم  ."كاملا از طر ف آنها خاطر جمع باش .  رفتند  به خانه ي تان هاتنهائي اولاد

 خواهر و ساير اعضاي فاميل با اولاد هايم به شفاخانه آمدند و آنها را ديدم با آنهم  آنكه صبح همان روز مادر و دو
 در خانه استراحت برايم اجازه بدهد  تا مولانا خواهش كردم كه  صاحب  از داكتراز همين سبب. بسيار نا آرام بودم

چنين  برايم هرباني آميخته با تعجبمبا  داكتر  صاحب مولانا.  مريض نشوند در خانه  اولاد هايم از  نبودنم كهكنم 
سرهشيره صاحب رحيمه جان خودت يك نرس فهميده و سابقه دار هستي وميداني كه سرت يك درز  ": گفت 

  قول  مولانا  به داكتر" برداشته اگر درست استراحت نكني موجب بروز امراضي مثل مرگي و غيره در آينده مي شود
 برايم نوشت  اي نسخه .شوهرم را هم مي شناخت خيلي پريشان و نا آرام گرديد او نچو. دادم كه استراحت ميكنم 

 و  من نزد دوستم مي روم "  در خانه براي حاجي آصف گفتم استراحت يك روزبعد از  .  اجازه داد كه به خانه برومو
 تو خود را ":  خشم  گفت  مادرم بسيار قهر شده با ." است خبر آوردهچه  كه از توخي كسي براي وي  مي بينم 

 تكسي مي  خانه پيش دروازه":  وقتي حاجي صاحب نا راحتي ام را ديد گفت "مي كشي داكتر برايت چه گفته است
بعد هر دوي .  آن خانم چه مي گويد  ببينيم  كسي كه خبر آورده مي رويم ةتا نزديك درواز  هر دو سوار شدهآورم

كدام . ا آنهم خود را استوار نگهداشته وارد منزل آنها شديم ب. سرم چرخ مي زد . ما سوار تاكسي شده به آنجا رفتيم 
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 گپي  با وي صرفا گفت كه شوهرم با توخي صاحب در يك اتاق بوده و روز  خدا حافظي .  هم نداشت يخبري مهم
  ....زده 

  يحاج  " تو نبايد به زندان  بروي ": ت  گفمچند روز بعد نوبت پايوازي  بود  مادر. م يدو باره به خانه برگشت         
 ضرورت به رفتن رحيمه جان ": صاحب كه با نگراني يك برادر  بسيار مهربان متوجه وضع صحي من بود ابراز داشت 

از آن روز  .   ؛ من نپذيرفتم و با او يكجا به زندان رفتم"نيست من خودم به آنجا رفته خبر  توخي را مي آورم 
 هر وقتي كه احساس ": مولانا صاحب گفته بود.  گاه گاهي سرم دور مي زد  سال ، تا مدت يك و نيمنهافتادنم از زي

در .  مي خوردم " لومينل "هر شب يك تابليت  . " در همان جا بر زمين بنشين كردي كه سرت چرخ مي زند فوراً
  تمام برازنده اي بوده اي شخصيتمولانا دارداكتر صاحب . مراقبت داكتر صاحب رحيمي بودم  تحت ،همين مدت

  .مريضانش از وي به نيكويي ياد مي كردند 
  
وطن را فروختيد حالا مي خواهيد نقشة آنرا هم ":به صاحب منصب خاد صدارت  گفتم چرا    - ٥ 

  "...؛ ازبين ببريد
          
 را  بهمن ناجيه جاندر پلچرخيروز پايوازي  كه به  بود١٣٦٠ كدام روز ماه سرطان سال بخاطرم نمانده كه       
ي كه از سيمايش پيدا  با اندوه .را  پرسيدم اشعلت  ناراحتي.  وي بسيار مضطرب و پريشان به نظر مي رسيد . ديدم 
از اين گفته اش  "مي گويند وي را براي تحقيق به صدارت برده  اند   كالاي بهمن را نگرفتند":  اظهار داشت بود، 

  در زير به آن اشاره مي نمايم و  آنرا از كسي در روز پايوازي شنيده بودمزيرا خبري كهزه افتاد ؛ دلم به يكبارگي بلر
   :  در ذهنم متبادر شددفعتاً، 

  )"!  بندي ات به سزاي اعمال شوم خود رسيد ديگر اينجا نيا "(   كه گفتناند هوطن فروشان متوجه شد « [      
 نهايت برانگيزاننده و تحريك  بي تأثير روز هاي  پايوازي  در   زنداني اعدام شده پدراخانم و يا برادر و خواهر و يبه 

كه در آنجا جمع اند  تا از بندي خود  - هزار ها پايواز  خشمگين و متنفر از  دولت دست نشانده  كننده اي بالاي 
 بر سر و روي خود  مي ،د مي كشند بستگان اعدام شده چيغ مي زنند فريازيرا   .بجا مي گذارد ؛ - خبري  بشنوند

از همين  .عدم بقاي رژيم  آنها را  با آواز بلند فرياد مي كنند  .  نمايند مي زندانباناندشنام هاي ركيك نثار ، زنند 
زنداني ات  را " تفاوتي بگويند كه  بيخاطر تصميم گرفته اند تا براي پايوازان زنداني اعدام شده با لحن  آرام و با

:  بود  گفته  پدر يكي از رفقا به هم ي، فرد ديگر ] .» بده  رابرو آنجا لباس هايش.  تحقيق به خاد برده اندبراي
كه  متمركز كرد   چنان فكر متشتتم را شنيدن دو خبر هولناك  "بهمن و رفقايش را بروز چهارشنبه اعدام كردند"

   . شدم  بيان غير قابل نفرتدچار 
 قرار   رفقاي خود كه در زير ساطور جلادان  به با اندوه بي پاياندر حاليكه هر كدام ما  بهمن   من و ناجيه          

جاي نفرت  درآن .چرخي  حركت كرده به خاد مراجعه نموديم يكجا از پلهر دو مي انديشيديم ، داده شده بودند ؛ 
 صبصاحب من د بعد از انتظار زيا )خلقي و پرچميش هاي وطن فرو لانه جاسوسان  روسي و شكنجه پيشه( انگيز

 را بگيريد در پلچرخي گفتند كه اورا براي تحقيق در  ام لباس هاي بندي ":   گفت  ناجيه جان برايش .اي پيدا شد
 اين اسطوره  نگرفتن لباس هاي .   خود داري كردي بهمن از گرفتن لباسها آن صاحب منصب " صدارت برده اند
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 من به اعدام رفقا مي  كه چنين وضعيتي در اين  . سم و گمانم را به يقين مبدل كرد حد  در خاد ؛مقاومت كشور
 دستگير  پسر  كالاي كهشدم  ضعيف البنيه اي پير مرديمتوجه  گي قرار داشتم  برآشفتدر اوج نفرت و  انديشيدم و
دستمال    در وسط كهندبود دورزي شده پيچانده پيرد مرد را در يك دستمال گل پسركالاي. د  آورده بوشده اشرا

  كهباز كردطوري را عمداً  دستمال صاحب منصب خاد  .  شده بود نقشه  افغانستان  به رنگهاي مختلف گلدوزي
 " :  گفت)خشمگينانه( اش گرفت و باآواز بلند يهرگ دكه گلويش پر بوپير مرد  . بيفتدلباسها ي  بندي بر روي خاك 

كه از وي و مجموع ( خادي بيرحم  .  "  چرا اينقدر بالاي ما ظلم ميكنيديدپاك كردهمه لباسهاي پسرم را  چتل و نا
 " :  گفت به شانه آن پير مرد زدهمحكمچند مشت )همقطاران كثيفش قواي شوروي  داخل خاد  حفاظت  مي كرد 

درآمده با شف دستار  پيكر استخواني پير مرد بلرزه " اينرا اجازه نمي دهند.  رمز است  ،اين نقشه و رنگهاي آن
  و خشمگينكه  سخت ناآرام  من ،چون سر و صدا بالا گرفت . چشمانش را ماليده چيزي بيشتر نتوانست كه  بگويد

 نزديك بودم  صحنه اي مشت زدن آن خادي به پير مرد به نا آرامي و خشمم چنان اثري ناگواري بجا گذاشت كه 
 وطن را فروختيد حالا مي خواهيد نقشه " :   رحم را مخاطب ساخته  گفتم نمايان، آن مزدور بي نفرت  با هآنها رفت

   كه  شنيدن چنين  حرفي برايش بي سابقه بود ، خادي"! ان نمي آيدتآنرا هم نابود سازيد از ديدن آن خوش 
همان   اين قاتل  اجير شده  با  در جواب" چطور جرأت مي كني  كه اين حرف را مي زني ؟ ": تهديد كنان گفت

 آن  جلاد  " شما چطور جرأت داريد كه بندي هاي ما را مي كشيد و نابود مي سازيد ؟ ": شدت و خشم قبلي  گفتم 
 يكم.  هستيم" ساوو"پر افتخار و تسليم ناپذير  سازمان   ديگر  عضوفرو مايه  وقتي فهميد كه ما پايواز بهمن و پنج 

ما در آنجا ايستاده بوديم و به آن . اي آمرينش حرفهايم را بگويد   تا بر خزيد داخل تعمير خا د  بهآرام شده
 . " از اينجا نمي رويم  ، تا براي ما نگوئيد كه بهمن اينجا است و يا نه":  گفتيم ي كه در آنجا حضور داشتند ،مزدوران

 شما چه مي " : بعد از چند دقيقه  فردي كه لباس قندهار دوزي در تن داشت  از دروازه خاد بيرون شده گفت
هرم را در پلچرخي نگرفتند گفتند به صدارت برو  لباس هاي شو": واب آن جلاد گفت  ناجيه بهمن در ج"خواهيد؟ 

آميخته   اين جلاد جملاتي گفت و بهانه هاي آورد ناجيه با ناراحتي "اينجا آمدم تا لباسهاي بهمن را برايش بدهيد 
آدمكش   آن "ريد ؟  اگر او را اعدام كرديد چرا جرأ ت گفتنش را ندا":  با خشم در جواب آن خادي  اظهار داشت

 چه مي گويي همشيره بهمن را كي كشته مي تواند او تحت تحقيق قرار دارد حالا برويد ":  خنديده گفت حرفه اي
 كه  خاد بودهرئيس يكي از بخشهاي  حشمت كيهاني، اين  شكنجه گر مشهوربعدا فهميديم   [   "و روز ديگر بيائيد 

در كانادا مي خواست پناهنده شود مگر افغانهاي مقيم تورنتو  دست  با تظاهرات  زده دولت را از وجود اين قاتل و 
 مانع پناهندگي  اين قاتل پست واجير بي مقدار ند و  آگاه  نمود" حزب دموكراتيك خلق "شكنجه گر مشهور 

ننگ و . مزده به هالند پرواز كرده در آنكشور به پستي  جانسپرد اين كرگس بويناك و كر  .روسي در كانادا شدند
اگر از .[ ما با چشمان پر  از اشك  به طرف خانه روان شديم  هر دوي . ]! نفرين ابدي بر وي وهمقطاران خاديش باد 

 .ردند  مرا به يقين در همان لحظه دستگير و زير شكنجه مي بحشمت كيهانيسبب اعدام شش رفيق ما نمي بود  
را فروختيد  وطن " وقتي  اين جمله ، ] .  منصرف شدند يمريشايد هم  منتظر واكنش سازمان ما بودند كه از دستگ

 سرم خواست همانجا  با مرمي  به  مثل قلبش سياه شده بود و مي خشم ت از شد رنگشگفتم، را براي خادي " ...
    . بزند
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  يونس زرياب  نجـيـب  لطيف محمودي  شير بهمنسيد ب     
  
  
  
  
  
  
  

                              فتاح ودودفاروق غرزي  
  
  : وپي آمد هاي آن  ازراديو تلويزيون " ساوو"اعلان اعدام وقيد اعضاي درنگي بر  -٦
  

رفقاي رهبري را   خودسي دولت مزدور مطابق  امر بادار روبه اساس خبري كه بعد ها از  شوهرم توخي شنيدم     
تاريخ  پنجشنبه شام ؛ اما ندبيرون برد پلچرخي  از زندان )غرض اعدام( بصوب نامعلومي ١٣٦٠ سالسرطان ١٢ بروز
 ١٧ و محكوم كردنشش تن در مورد چرايي اعدام  ،  از طريق راديو تلويزيونبعد روز ٣٤درست  ،١٣٦٠ اسد ١٥

 و فقط با بردن اسم -، تبصره اي بسيار خائينانه اي نموده  مختلف حبس به عرصه هايتني ديگر از اعضاي سازمان  
چنين اعلام   -  تذكر بدهد  آنان را  و يا رتبه علمي ، بدون آنكه تخلص و يا اسم فاميلي و يا محل كاريت شانولد

  : داشت 
   ) كارمند وزارت عدليه سيد بشير بهمن( . اعدام محكوم به  سيد بشير -١
   ؛)در دالرالمعلمين عالي كابل استاد  - هدايت – مسجدي( اعدام به كوم مح مسجدي -٢
   ) استاد درانستيتوت پلي تخنيك كابل انجنير لطيف محمودي ( .اعدام محكوم به  لطيف -٣
   ؛ )  معلم در ليسه عالي ميخانيكي كابل نجيب (  .اعداممحكوم به  نجيب -٤
   )معلم دريكي از ليسه هاي ولايت پروان  يونس زرياب(  .اعدام  محكوم به يونس -٥
    . ) كود كمياوي  شركتكارمندشيرعلم (   .اعداممحكوم به  شير علم -٦
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   ؛)  كارمند وزارت تعليم و تربيهكبير توخي(   سال حبس١٦ محكوم به كبيرمحمد -٧
   )ر كارمند وزارت اطلاعات و كلتوفضل الهي رحماني(   سال حبس١٦محكوم به  فضل الهي -٨
  ) فارغ التحصيل فاكولته طب كابل حميد االله سيماب(    سال حبس١٦محكوم به   حميد االله -٩
  كردني كارمند وزارت تعليم و تربيه كه بعد از سپرفاروق غرزي(   سال حبس١٠محكوم به  اروقــف -١٠

    )تل رسيدــبه قشناس ربوده شده ناظاهراً شخصي  توسط در راه  ننگرهار و پاكستان؛  مدت حبس
   ....)  كارمند وزارت انجنير رحمت االله ( سال حبس ١٠محكوم به  تـرحم -١١
   ... ) كار مند وزارت اسد دشتي (  سال حبس١٠محكوم به   دــاس -١١
  )كارمند وزارت معادن و صنايع   ادرـق (  سال حبس١٠ محكوم به ادرــق -١٣
   .... ) كارمند وزارت  انجير مسافر(   سال حبس٨ محكوم به مسافر -١٤
 در  اشتخلص و رتبه علمي،   خبر اينكه  نام ازمبارز  اين رفيقاز آنجايي كه(  سال حبس٦ محكوم به يمـعل -١٥

ابراز   چاپ ونشر شده بود ، نخست(... )   در نشريه زندان پلچرخي اعتصاب در  به  از توخي كه در رابطهنوشته اي
    ) در اين جاخود داري شد ارشك و محل  ورزيده بود ، از تذكارهويتمخالفت ؛ اما بعداً همسرت نمود

كه در اصل عضو سازمان رهائي بود و به صابر برادر خانم  يونس زرياب (   . سال حبس٦محكوم به رـابـص -١٦
ي از بعد از آزاداين مبارز قرار خبر موثق ، خاطر خويشاوندي نزديك با  رفيق يونس زرياب  دستگير گرديده بود

بطرز فجيع زندان در يكي از قشله هاي عسكري توسط نظاميان پرچمي به زير چرخهاي تانك جنگي انداخته شده  
   ؛ )تل رسيدــبه ق
ها زير پوشش ديوي توسط خا. انجنير فتاح ودود كارمند وزارت تجارت (  سال حبس٧ محكوم به عبدالفتاح -١٧

  ؛  ) تل رسيدــ بقداًحزب اسلام كلبدين  در پاكستان اختطاف و بع
  )  در اصل عضو سازمان رهائي بود...  كارمند انجنير شمس(   سال حبس٦ محكوم به شمس -١٨
  ) متعلم  عبداالله(  سال حبس٥ محكوم به دااللهـعب -١٩
  ... )كارمند  شمس(   سال حبس٥ محكوم به سـ شم-٢٠
   )...زارت  كارمند در و معشوقارنوالո  ( سال حبس٥ محكوم به معشوق -٢١
   )كارمند در وزارت زراعت غني (  سال حبس٤ محكوم به نيــغ -٢٢
  ) متعلم عليشاه  ( سال حبس٢ محكوم به عليشاه -٢٣

 بجه ئي در رابطه  اعلام اعدام ٨ ويا ٧در بخش خبرهاي  B B C كه سپري شد از كسي شنيدم كه  روز جمعه       
 درتمام دواير  شدكه آغاز) روز شنبه ( روز رسمي . كابل مطلبي داشت و حبس  اعضاي سازمان از راديو تلويزيون 

  همين مسئله اعدام و  حبس در بارة– كارمندان كه اكثريت آن بر ضد تجاوز شوروي به افغانستان بودند -دولتي 
ائين موجب خشم و نفرت كاركنان و كارمندان پ  جنايت  بزرگ ناي.   صحبت مي كردندآزاديخواهان محكوم شده

با نفرت و را رتبه دولت دست نشانده شده بود هر كدام به نوعي اين عمل ضد ملي و وطن فروشانه جاسوسان روسي 
در حلقات مكتب ها و مدارس همچنان اين خبر انعكاسي  نامطلوبي بجا .  انزجار مورد نيكوهش قرار داده بودند 

تران  دليردر شكل تظاهرات انزجار و نفرت خود را از اين گذاشته بود و قرار شنيدگي دريكي دو ليسه دخترانه ، دخ
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از كساني شنيده بودم كه اعضاي سازمان  در  . عمل خائينانه ستم پيشگان دوره گرد خلق و پرچم  تبارز داده بودند
م ه) مكروريان (  شنيده بودم كه در نادر شاه  مينه  همچنان.شهر كابل هم واكنشهاي از خود بروز داده بودند 

رخداد ن  ايه كنبه خاطر كه به. صورت گرفته بود بر ضد دولت  دست نشانده  روس  تظاهراتي  العمل وعكس
 به " خاطرات هشت سال پايوازي "پي ببرم يكي دو روز قبل از اينكه بخش دوم ) ه بودم شنيد كه آنرا ( سياسي

كه در دروره اختناق، پيگرد، [ جان محمودي زاهده يعني نير لطيف محمودي خواهر زنده ياد انج با اتمام برسد ،
گرفتاري  و شكنجه ، زندان و اعدام هاي دسته جمعي تره كي وي و دكتورس صديقه جان دختر زنده ياد 

تيلفوني در تماس شده در رابطه همين تظاهرات به خاطر  ] عبدالرحمن محمودي در خانه ما مدتي مخفي بودند
ريان كه محل اقامت فاميل زنده ياد انجنير لطيف محموي بود از وي جوياي اعدام و حبس اعضاي ساوو در مكرو

  : كه گردانندة تظاهرات در مكروريان بود ؛ چنين گفت  اين دختر شجاع– زاهده جان. معلومات شدم 
هانه و را نمي گرفت گاهي يك ب) لطيف(  قبل از اعلان اعدام برادرم وساير رفقايش خاد لباسهاي انجنير «           

زمان به بهانه ديگر متوصل شده  وطن فروشان  خاد مي گفتند او اينجا نيست مريض است در شفاخانه است و از 
 جا ؛ يعني  اين قبيل حرف هاي بي ربط مي زنده برخود ما با آن  جلادان بسيار خصمانه و تحقير آميز بود در همان

 از  ، قاتلان بهترين و صديق ترين فرزندان  مردم .كردموطن فروش و نوكر روس صدا مي را  آن ها خاد صدارت 
 از همين سبب بهانه مي كردند و از گفتن اينكه آنان را  .گفتن اينكه وي  و رفقايش را اعدام كرده اند مي هراسيدند

به  ، با نفرت و خشمي كه از جواب هاي  اين مزدوران روس بمن دست داده بود .  مي رفتند هاعدام كرده اند طفر
 فكر نمي كردم كه پيوست  . تبصره اي داشت"خرابكاران"فكر ميكنم روز پنجشنبه بود راديو در مورد . خانه آمدم 

از آنجايي كه از راديوي دولت مزدور  اين . بعدي اين حرف ها و مقدمه چيني ها اعلان اعدام برادرم و رفقايش باشد 
 رفيق داخل خانه شده  با گفتن ملحظه اي نگذشته بود كه برادرحرف ها را بسيار شنيده بودم  آنرا خاموش كردم 

 بر تخبر اعدام  انجنير چيغي زد كه خانه را بلرزه درآورد مثلي كه كسي وي را بلند كرده بر زمين زده باشد بشد
 ،ميل  با  اعضاي فا بجه روز ١٠ و يا ٩ساعت .   يمآن شب تيره را تا صبح روشن خون گريست... روي  اتاق خورد 
همة ما بعد از اينكه در پيش  ) نفر  شده بوديم ٦٠كه مجموعاً حدود _  ها همسايه هواخواهان ودوستان و شماري

لانه كرده جا  در آن  خاين به مردم و كشور كه اكثريت كابينه ببرك كارمل٥٠ جمع شده به طرف بلاك ٤٨ك بلا
هاي از   با عكس.پرچمي اقامت داشتندفروشان  ن وطن دراكثر بلاك هاي مكروريا. بودند به تظاهرات پرداختيم 

 مرك بر وطن فروشان خلق و " :  مي شد به تظاهرات ادامه داديم  از جمع ما اين آواز بلند بهمنانجنير لطيف و
مرك بر قاتلان لطيف و بهمن و مسجدي " و " زنده باد افغانستان آزاد " "!  نابود باد تجاوزگران روسي " "! پرچم

   »" ...و
 داخل و خارج كشور و         مردم آزادي پرست ما ، سازمانهاي چپ انقلابي كشور  احزاب و سازمان هاي دموكرات

به نقد را نهاد هاي چپ انقلابي در كشور هاي همجوار مثل ايران و در كشور هاي اروپائي اين  عمل اجيران شوروي 
 كشيده آنرا تقبيح كردند

 
    دوم بخـش پــايــان    

  
  


